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اشاره
سيدحسن حسيني، قيصر امين پور و اينك غلامرضا رحمدل؛ شاعراني با چند وجه مشترك: هر سة ايشان فعاليت شعري خود 
را پس از انقلاب آغاز كردند و شعرشان در ذيل سبك شعر انقلاب طبقه بندي مي شود؛ هر سه از دانش آموختگان و استادان 

ادبيات فارسي بوده اند و هرسه در ميانسالي درگذشته اند.
اما دكتر رحمدل وجه افتراقي هم با آن دو بزرگ ديگر دارد و آن، مرگ خاموش اوست. رحمدل، بر خلاف حسيني و 
امين پور، در شعر نو شهرتي نيافت؛ شعرش از تغزّل و روانيِ معهود شعر امين پور و صورخيال و آرايه هاي تأمل برانگيز حسيني 
فاصله دارد؛ در عوض، شعر او را مي توان «سرود حماسه و جنگ» دانست، با فخامتي متناسب با چنين مضاميني. در زمينة 
پژوهش نيز او نه همچون امين پور در باب شعر معاصر سنت و نوآوري را نوشت و نه چون حسيني در تبيين ارتباط ميان 

سهراب، بيدل و سبك هندي و همچنين مجاز و استعاره در سينما و ادبيات تلاش كرد.
تحقيقات رحمدل در حوزة ادبيات معاصر نيز مانند شعرش، بيشتر به جنگ اختصاص داشت. او در گدازه هاي چاه و آه 
به بررسي شعر جنگ پرداخت و زوايايي تاريك از اين جريان شعر معاصر فارسي را روشن كرد؛ اثري كه در خيل عظيم 

كارهاي دربارة ادبيات جنگ، همچون درّي تابناك مي درخشد.
رحمدل دلبستة گذشته ها بود. او نه تنها در باب اسلام و عاشورا مي سرود، كه دربارة آنها تحقيق هم مي كرد. پس بخش مهمي 
از تحقيقات او در چارچوب تعريف شدة درس هاي دانشجويان زبان و ادبيات فارسي نمي گنجيد و متأسفانه بايد نوشت كه 
به آن دست از تأليفات رحمدل كه در ارتباط مستقيم با درس هاي رشتة ادبيات فارسي است، آن چنان كه شايسته اش بوده، 
توجهي نشد؛ في المثل مي توان از حاكم حكيم نام برد؛ اثري كه در آن به به دقت به تحليل ديدگاه هاي حكومتي سعدي 
پرداخته است. تنها اثر تحقيقي رحمدل كه مورد توجه دانشجويان ادبيات واقع شد، كتاب عروض اوست، و آزاردهنده است 

كه بنويسيم دليل توجه نسبي به اين كتاب، جاي داشتن آن در فهرست درس هاي دانشجويان ادبيات فارسي است!
با وجود اين كه زمينة غالب سرايش و تحقيق رحمدل بي اعتنا به موضوعات باب روز بوده است، مي توان يقين داشت 
كه اگر او مركزنشين بود، يا آثارش را با ناشراني فعال تر در امر پخش و توزيع كتاب منتشر مي كرد و كارش آن چنان كه 
شايسته اش بود، ديده مي شد، مرگش چنين خاموش و بي پژواك نمي ماند؛ هرچند كه او اكنون از هر چيزي بي نياز است.
” كتاب ماه ادبيات“ كوچ غريبانه اين استاد شاعر را به جامعة علمى و ادبى ايران تسليت مى گويد و براى روح آن سفر كرده، 

رحمت و مغفرت مسئلت دارد. يادش گرامي باد.  
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مقدمه
نويسنده اى  و  شاعر  دانشگاه،  استاد  رحمدل،  غلامرضا  دكتر  مرحوم 
است كه عمدة فعاليت هايش در سه حوزة نقد ادبى، ادبيات معاصر و تاريخ 
اسلام بوده است. وى متولد1330 در روستاي شرفشاده لاهيجان است. 
تحصيلات ابتدايى اش در همان روستا سپرى شد و در ادامه، از محضر 
دكتر شفيعى كدكنى، كيانى و انصارى برخوردار گرديد. رحمدل پس از 
گذراندن دورة دبيرستان، در سال 1357 كارشناسى ادبيات و در سال 1364 
كارشناسى ارشد را از دانشگاه تهران دريافت كرد و مقطع دكترى خود 
را در همين رشته، به سال 1371 در دانشگاه تربيت مدرّس گذراند. وي 
ضمن تحصيل در مقاطع مختلف تحصيلات عاليه، به عنوان معلم در 
روستاهاى لاهيجان و برخى از دبيرستان هاى منطقة 13 تهران مشغول 
به فعاليت بود. پس از اخذ مدرك كارشناسى ارشد، وارد دانشگاه گيلان 
شد و مسئوليت هاى مختلفى، از جمله رياست دانشكدة ادبيات (1370-

1376) و معاونت دانشجويى و فرهنگى (74-1375) را بر عهده گرفت. 
دكتر رحمدل نخستين استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان است 
و علاوه بر فعاليت هاى اجرايى و تدريس، در زمينة پژوهش نيز يكى از 
استادان پركار بوده است. چاپ 18 عنوان كتاب پژوهشى و شعر، ارائة بيش 
از40 مقالة علمى در سمينارها و مجله هاى علمى و پژوهشى، از جملة ديگر 
فعاليت هاى علمي  وى محسوب مى شود. عناوين كتاب هاى دكتر رحمدل  

به شرح زير است: 
1. عروض (چاپ سوم، گيلان: دانشگاه گيلان 1385)، 2. ديدگاه هاي 
حكومتي سعدي (گيلان: دانشگاه گيلان)، 3. از زمزمه تا فرياد [مجموعه 
دانشگاه  (گيلان:  بني هاشم]  [شهداي  كربلا  شهداي  تذكرة   .4 شعر]، 
گيلان)، 5. تذكرة شهداي كربلا [شهداي انصار] (گيلان: دانشگاه گيلان)، 
6. از كربلا تا حرّه [سه سال بعد از عاشورا] (گيلان: دانشگاه گيلان)،7. 
گدازه هاى چاه و آه: گزينة اشعار با پيش درآمدى بر فرآيند شكل گيرى  شعر 
جنگ( رشت: دهسرا)، 8. بال در بال ثانيه ها [گزيدة اشعار] (رشت: دهسرا)

9. گزيدة ادبيات معاصر [مجموعة شعر] (تهران: كتاب نيستان)، 10. مجموعة 
مقالات گيلان شناسي (گيلان: دانشگاه گيلان)، 11. رجزهاي يورشي در 
كلام حماسه آفرينان كربلا (گيلان: دانشگاه گيلان)، 12. ما ايستاده ايم 
مقدس  دفاع  ارزش هاي  نشر  و  آثار  حفظ  (بنياد  جنگ]  شعر  [مجموعة 
گيلان 1386)، 13. شكفتن طوفان [مجموعة شعر] (تهران: مؤسسة تنظيم 
و نشر آثار امام خميني 1386)، 14. حماسة عطش (رشت: دهسرا 1386)،
15. چشيدن دريا (چاپ دوم، رشت: حرف نو)، 16. تذكرة شهداي كربلا 
آب  گلوگاه  در  صخره  گيلان 1385)، 17.  دانشگاه  گيلان:  دوم،  (چاپ 
[مجموعة شعر نو و آزاد] (بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
گيلان 1386)، 18. فرافكني در مثنوي مولوي (دانشگاه سبزوار 1386)،

 19. حماسة آب (تهران: قو 1387).
دكتر رحمدل پس از گذراندن يك دورة بلندمدت بيمارى و بيش از90 
روز بسترى شدن در حالت كما، در تاريخ 25 فروردين 88  به ديدار حق 
شتافت. آنچه كه در ادامه خواهد آمد، بررسي و معرفي برخى از آثار دكتر 

غلامرضا رحمدل، به ويژه در حوزة ادبيات پايداري است. 
ساحت شاعرانة پايداري 

       شعر، ظريف ترين و پيراسته ترين شكل سخنگويى براى انتقال 
انديشه و مفاهيم بشر است. كلماتِ به كاررفته در شعر، حاصل گزينش 
ادراكمند شاعر است. هرچه حساسيت بيشترى در واژه گزينى باشد، زبان 
دكتر  شعرى لطيف تر و رساتر مى شود. در كشور ما از دهة50، كه اتفاقاً 
رحمدل نيز از جملة شاعران اين دهه است، درك اين لطافت به همراه 
ساختار زبانىِ فخيم، كمك شايان توجهى به بسط و گسترش  توأمان انديشه 
و زبان و در نتيجه، حركت به سمت تعالى آن داشته است. پس از يك 
دورة گيج كنندة شعر، كه حاصل ضربة كودتاى 28 مرداد1320 بوده است،1 
شعر و نثر، آميزه اى از تخدير و كنياك يا گوشه نشيني مى شود. در اين 
ميانه، شاعرانى بودند كه على رغم رمزگشايى مأموران ادارة سانسور، از مرز 
انديشه هاى هاشورزده مى گذشتند و سخن خويش را به مخاطبان منتقل 

مى كردند:
اين گونه به خشت مى نهم خشت

در خانة كور ديدگانى
تا از پس آفتاب فردا

بنشانمشان به سايه بانى
افروخته ام چراغ از اين رو

تا صبحدمان در اين شب گرم
مى خواهم بركشم بجاتر

ديوارى در سراى كوران (لنگرودي، 1370: 61)
اسطوره در صداي تو تفسير مي شود             

خورشيد در نگاه تو زنجير مي شود
دريا كه با تكلم خود شعر زندگي ست           

 در موج موج خشم تو تعبير مي شود (رحمدل، 1372: 7) 
با حركت انقلابىِ مردم ايران در بهمن 57، رازهاى ناگشوده و سخنان 

ودهكلاسيك، نيمايي شناخته شدة حوزة قالب هاى اشعار انقلاب، در نمونه اى از رحمدل به عنوان اشعار دكتر  وسپيدس

اشعار دكتر رحمدل به عنوان نمونه اى 
از اشعار انقلاب، در حوزة قالب هاى 
شناخته شدة كلاسيك، نيمايي و سپيد 
سروده شده است. وي  با خلق فضاهاى 
تازه و درونمايه هاى متفاوت، مي كوشد تا 
خاستگاه اصلي خود را كه متجلي كنندة 
اصالت و هويتّ معنوي انسان است،  در 
گسترة زبان قرار دهد
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فروخفتة نسل معاصر ايران به جوششى دوباره برخاست و نسلي تازه از 
شعر به عرصة ادبيات پا نهاد. همآوايى شاعرانى شناخته شده و ناشناخته 
در معرفى آموزه هاى نهضت انقلابى، در آثار بسيارى كه چند سالى پس 
از انقلاب اسلامى- پس از فروكش كردن شور انقلابي- به چاپ رسيد، 
نشان دهندة ظهور و بروز حجمي عظيم از انديشه هاي ناب بود. در اين ميانه، 
دكتر غلامرضا رحمدل نيز به عنوان يكي از اعضاي اصلي محافل شعري 
برپايي  علمدار  جوان،  شاعران  جرگة  در  و  هنري  حوزة  در  شهرستان ها، 
شب هاي شعر در بسياري از شهرستان ها بود. آثار وي در آغازين روزهاي 
انقلاب اسلامي، به ويژه دفاع مقدس، در روزنامة جمهوري اسلامي، جنگ 
سوره و كيهان فرهنگي به چاپ رسيده است. مجموعة منسجم وي با نام 
از زمزمه تا فرياد، اگرچه بسيار دير -1372- به چاپ رسيد، اما اشعار آن 
بر اساس نمودار تاريخي، در دو بخش زمانىِ قبل و بعد از انقلاب اسلامى 
تقسيم بندى مي شود. هفت شعر نخست اين مجموعه شامل 3 غزل و 4 
طرح و شعر سپيد است كه به لحاظ زمانى، به قبل از انقلاب اسلامى 
برمى گردد. در همين هفت شعر وى، تجربة شاعرانه و زيباشناسانه اي ناب 
جريان دارد كه با زبان بى پيراية شاعر، خواننده را همسفر كرانه هاى بى بديل 

مفاهيم نو مى نمايد:
پيچيد در گوش سحر آواز باران                     

سوزي دگر دارد سرودِ ساز باران 
بهت عميق ريشه ها پايان پذيرفت                

با واژه هاي روشن آغاز باران 
آن كس كه مفهوم شكفتن را نداند                

كي مي تواند پي برد بر راز باران؟ (همان: 32) 
 اين تجربه ها و زيبايى ها - البته در عصر خود -  افزون خواهانه و 
زيادانِگارانه هم نيست. شاعر جوان، از سر وجدِ حاصل از كشف، چه در 
عرصة زبان و چه در عرصة حركت هاى انقلابيگرى اش، ادعايي بزرگ و 
به دور از واقعيت را بيان نمى كند. تجربه ها، كشف و مفاهيم زيباى اشعار 
وى مي كوشد در اعتدال به سر برد؛ اما جوشش معانى او دغدغة حركت را 

در سر مى پروراند:
تو اي نديده شكوه و جلال بيداري            

 به باغ بنشان نهال بيداري     
به بارگاه منا، بر منار آزادي                    

 اذان نور سرايد بلال آزادي  (رحمدل، 1386ب: 42) 
شعر رحمدل به منزلة حلق اتصال و پلي شناور است كه سواحل الفاظ 
و زبان را به گسترة آرمان هاى متعالى مرتبط مى سازد (رحمدل، 1385: 
116). اين تعالي، حاصل برداشت شاعر از طبيعت زبان است؛ طبيعتي كه 
دستخوش تغييرات اجتماعي شده و مفاهيمي نوين در انديشه ها تسرّي يافته 
است و شاعر مي كوشد ما به ازاي حركت را در قالب شاعرانة خود تصوير 
نمايد. از همين رو، شعر او نقاشي اي سبز از محيط اجتماعي، و صدايي است 

كه در خيابان و جنگل و دشت جاري است:
 اي چشمه هاي روشن پرواز

بر قله هاي معراج 
بر بيكران سرخِ شكفتن

 اي رويش بلند صداهاتان
برتافته ز جنگل گيلان
ايمانتان صلابت البرز

جنگل، حديث عشق شما را 
تفسير مي كند

دريا، حديث خشم شما را آواز مي دهد (رحمدل، 1372: 15) 
اشارت نخستين وي در مجموعة از زمزمه تا فرياد براي رسيدن به  
فرآيندى نقش پذير براي كلمات، به جز شيوه هاي بياني است. او در مقدمه اى 
شش صفحه اى، دربارة هنر و تعهد به اين مهم اشاره مي كند: «كلكّم راعٍ 
نه  مى خواهد؛  بيدار  جريان  اسلامى،  جامعة  رعيّتهِ».  عن  مسئولٌ  كلكّم 
گوسفندِ سربه زير؛ نه بز اخفش و نه گرگ هار؛ ابوذرِ تلخ زبان مى خواهد، نه 
كعب الاحبار چرب زبان. در يك نگرش كلى مى توان هنرمندان جامعه را به 
سه گروه تقسيم كرد: 1. هنرمندانى كه با چاقو سر مى برند. 2. هنرمندانى 
كه با پنبه سر مى برند.3. هنرمندانى كه هنرشان نه چاقو و نه پنبه، بلكه تيغ 
جراحى است. آنگاه دربارة شكل گيرى مجموعة از زمزمه تا فرياد مى نويسد: 
شد  متولد  بهمن 57  در  و  بست  نطفه  دى ماه 55  در  فرياد  تا  زمزمه  از 
(رحمدل، 1372: 5). نخستين غزل اين مجموعه با عنوان «شعر از گلوى 

زمزمه» با اين بيت آغاز مى شود:
اسطوره در صداى تو تفسير مى شود  

خورشيد در نگاه تو زنجير مى شود
آن  زبان  است؛  برخوردار  مناسبى  يكدستى  از  مجموع  در  غزل  اين 
بى واسطه به معرفى خود مى پردازد و شهود شاعر را كه بى تكرار در زبان او 
جارى است، به ثبت مى رساند. شاعر در همين ابتداي مجموعه و در آخرين 
بيت اين غزل، كه بنا به گفته اش، نخستين شعرِ متولدشدة اوست، رسالت 

هنر شاعرى را اين چنين بيان مى كند:
وقتى لبان عشق لبالب شد از سكوت  

شعر از گلوى زمزمه شمشير مى شود
«بوى ستاره» دومين شعر مجموعة از زمزمه تا فرياد است كه كارى 

سپيد و با حال و هواى غزل نخستين اوست:
از خواب تا به حادثه راهى نمانده بود

ما از مسير عشق گذشتيم
و دست هاى ما بوى ستاره مى داد

وقتى كه با تكلم شب نعره مى زديم
و پرسه مى زديم

در كوچه هاى دربه در
ما از مسير عشق گذشتيم
چونان كه خواب شيرين

در انتظار فرهاد
ما راهيان معبر شب بوديم
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ما راهىِ هميشه بيگاهيم
با كوله بار حادثه بر دوش

و با هواى صيد ستاره (همان: 8)
اشعار منتشرشده در مجموعة آثار رحمدل، به لحاظ زماني تفاوت هايي 
چشمگير در ذهن و زبان شاعر را نشان مي دهد. گدازه هاى چاه و آه (1385) 
يكي ديگر از آثار وي است كه به عنوان طرحي تحقيقي، پيش درآمدي بر 
فرآيند شكل گيري شعر جنگ را به مخاطب ارائه مي دهد. در اين اثر، شاعر 
پاره اي از شعرهاي دهة 60 را نيز كه با حال و هواي جنگ سروده شده 
و عمدتاً در صفحة نخست روزنامة جمهوري اسلامي به چاپ رسيده اند، 
منتشر كرده است. اين اشعار به خوبي نشان مي دهند كه مواجهة انقلاب 
اسلامى با جنگى ناخواسته، و ضرورت پوست اندازى كنش هاى آرمانگرايانه 
به سمت بسيج نيروها، انگيزه اى شد تا در اندك مدتى، زبانى فخيم با 
عنوان شعر دفاع مقدس پا به عرصة وجود نهد (رحمدل، 89:1385). بنابراين 
حركت جريان ساز جوانان شاعر در غياب افرادي باسابقه و نيز تشخّص 
زباني، توانست ويژگي هاي دروني و بيروني خود را با توازن و ضرورت هاي 
فردي و اجتماعي شعر پاسخ دهد (نيكبخت،77:1374). با بررسي اشعار اين 
گروه از جوانان در مقتضيات زماني، مي توان به فصلي قابل تأمل در چرخة 
وسيع شعر دست يافت. دكتر رحمدل در مجموعة گدازه هاى چاه و آه كوشيد 
تا با بررسى درونمايه هاى جنگ از ديدگاه هاي مختلف، روايت هاي متعدد 
از آن را در  قرآن و ادبيات كلاسيك بررسي كند. او در اين مجموعه، نقش 
اثرگذار سه متغير مستقل، شاملِ منابع مكتوب، نهادهاى فرهنگى و مراسم 
را ارزيابى مي كند (همان: 9). سير تاريخي شكل گيري محافل ادبي جنگ 
و نشريات فعال در اين زمينه، اثر يادشده را به عنوان طرحي براي نگارش 
تاريخ ادبيات دفاع مقدس - نه به عنوان حضوري تاريخمند، بلكه به عنوان 
جرياني روشنگر از نخستين سال هاي حيات بشري تا عصر كنوني- در آورده 
است. در بخش پاياني اين مجموعه، تعدادي از اشعار اين شاعر پايداري آمده 
است. وي به خوبى نشان مي دهد كه بسنده كردن به تجربه هاى محدود، 
بيش از آن  كه ميزان واكنش هاى زبان براى تبيين اين تجربه ها را بيازمايد، 
نيازمند شهود شعرى است. او مي كوشد در اين اثر نيز بر اين امر صحّه گذارد 
كه اگرچه به لحاظ تقويمي، سال ها از جنگ گذشته است، اما روايت پايداري 

در ساختار نقشمند شعر همواره مي تواند جاري باشد.
 تجربه هاي شاعرانة رحمدل در فرم غزل و سپيد، براي رسيدن به 
مفهومي است كه به گونه اي ارجمند مي توان از آن به شهود شعري و 
ترزباني شاعرانه در هيمنة انديشه نام برد؛  لذا فرقي نمي كند اين شهود 
در چه فرمي ظهور كند؛ حتي اگر در مجموعة كلماتى، وزن و موسيقى 
سنتى عروضى نيز وجود نداشته باشد، اين شهود شاعرانه با تعميق بخشيدن 
به  مى شود؛  جبران  آشنايى زدا  و  سوررئاليستى  فضاى  ايجاد  و  محتوا  به 
گونه اى كه دريچه هاى نوينى از زيبايى شناسى را به روى خواننده مى گشايد 

(رحمدل، 11:1378):
چوپان پير دهكده را مى گويم 

در گرگ و ميش صبح

 همراه با سپيده و شالى
از راه مى رسد
در خورجينش

يك مشت ستاره
و در سفره اش

دو گِرده خورشيد (رحمدل، 1385: 166)
مجموعة آثار دكتر رحمدل در حوزة دفاع مقدس نيز حس و حالي تازه 
در نظم بخشى انديشه هاى فردى و اجتماعى را به نمايش مى گذارد. اگرچه 
ديرزمانى از آن تاريخ گذشته است، اما آدمى با جهان شعرى او بيگانه نيست 
و لايه هاى پنهان زبان و وجوه تازة اشياء و عناصر، در بافتى درخشان و البته 
آگاهى بخش، به جان و دل مى نشيند. در اين مجموعه مى توان سه ويژگى 
شاخصِ تعهد و پيام، ريشه دارى و مايه ورى واژگان و تركيب ها را يافت، كه 
البته پيش از اين، يا در شعر ما راه نيافته بودند و يا اندك كاربرد داشته است 

( تجليل، 1372: 127)؛ واژگانى مانند شهيد، جبهه ، فجر ، شهادت و ...
صداى صيحة سم سمند مى آيد   

سوار صابر بالابلند مى آيد 
خليل دل خلل افكند بر جوارح بت   

 
امير قافله پيروزمند مى آيد

ميان مجمر دل كشاكش آتش             
صداى تركش موج سپند مى آيد (رحمدل، 1386ج: 59) 

حوزة  در  انقلاب،  اشعار  از  نمونه اى  عنوان  به  رحمدل  دكتر  اشعار 
قالب هاى شناخته شدة كلاسيك، نيمايي و سپيد سروده شده است. وي  با 
خلق فضاهاى تازه و درونمايه هاى متفاوت، مي كوشد تا خاستگاه اصلي خود 
را كه متجلي كنندة اصالت و هويّت معنوي انسان است،  در گسترة زبان 
قرار دهد. اين مهم البته آموزه اي است كه در جريان نهضت اسلامي نيز 
وجود داشته است و  نگاه ديگرگونه به انسان و جهان و حركت در قلمرو 
انديشه ها و مضامين مذهبى، به گونه اى كه در شعر انقلاب ديده مى شود، 
هرگز با اين گستردگى و عمق، چه در سروده هاى قبل از انقلاب و چه در 
دوره هاى دوردست ادبيات ما، سابقه نداشته است (ميرجعفرى، 13:1376). 
بنابراين براي بسط و گسترش دايرة زباني، اين انديشه ها و مضامين مي توان 

از ساده ترين رفتار عملى، مثل گفتن صلوات بهره گرفت:
بر منظرة اذان و گنبد صلوات  

بر تربت آفتاب مشهد صلوات (رحمدل، 1386الف: 48)
با نام على غنچة لب را بگشاى  

با نام محمد دهنت خوشبو كن (همان: 48)
گاهى نيز شعر به اوج بيان و انديشه مى رسد و ترجماني شاعر را در 

بسترى از انديشة ناب نشان مى دهد:
با دوست مجال گفت وگو يافته ايم    

از  نور حضور رنگ و بو يافته ايم
امروز اگر به خويشتن مى باليم    
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از خون شهيد آبرو يافته ايم (رحمدل، 1386ب: 84)
اين روايت البته در شعر دفاع مقدس و شعر انقلاب بسيار رواج دارد. 
رحمدل نيز مى كوشد تا در جست وجوى جلوه هاى عينى و مشهود، به جاى 
شنيدن، به دنبال ديدن برود. اين امر باعث مى شود تا بسيارى از اشعار او 
از حالت ذهنى (subjective) به حالت عيني (objective) حركت 
كند؛ به عنوان نمونه، مي توان غزل «اقليم هود» را نام برد. اين غزل در 
اسفندماه سال 62  و در مناطق جنگى جنوب سروده شده است. رحمدل در 
اين شعر به جز ديدن با چشم سر، بصيرت شهودى سرخوشان حرم عشق 

را نيز روايت مى كند:
باز از جبهة حق نعش شهيد آوردند

ورقى پاره ز قرآن مجيد آوردند
چاوشان حرم از علقمة خوزستان  

جسم بى دست ابوالفضل رشيد آوردند
خيل نطّاق كه با منطق خون ممتازند 

بر لب بستة گل قول سديد آوردند (رحمدل، 1372: 30)
در پاره اى از اشعار نيز رحمدل به حوزة شعار روى آورده است: 

برزميد ، برزميد، جوانان دلاور  
بكوبيد بكوبيد سر بعثى كافر

ز دل نعره برآريد، ره خصم بگيريد   
هلا حمله گران، هان يكى حملة ديگر (رحمدل، 1386ب: 58)

ما كه مانديم!
بال در بال ثانيه ها (1386) آخرين اثر استاد رحمدل است كه در ميانة 
موضوع  طرح  اثر به جز  است. اين  شده  سال هاي 1375 تا 1386سروده 
گونه اي  به  آن،  در  انديشگي  منسجمِ  ساختار  و  شاعر  زبان  فخامت 
وصيتنامه اي است كه توصيه ها و دغدغه هاي شاعر را نشان مي دهد. او در 

اين مجموعه چونان پيري سالخورد، «از لاي كركره هاي زندگي به بيرون 
نگاه مي كند» و چشم انداز برف و آفتاب تموز را مي نگرد. در بخشي ديگر 
از اين مجموعه، به مرور خاطرات مي پردازد؛ خاطراتي كه انسان در دوران 
خردسالي مي آفريند «و در بزرگسالي، در پناه حافظة تاريخي با آن زندگي 
مي كند» (همان: 11)؛ گاهي اين خاطرات، حكايت مردمي است كه او در 

خطاب به شاعر (شعور تاريخي بشر) روايت مي كند: 
بگو شاعر، بگو از درد مردم             

مشو در ازدحام واژه ها گم 
بخوان از معبر تصوير پاييز            

چروك چهره هاي زرد مردم
برنجستان نمايشگاه درد است       

خزر پژواك درد گيله مرد است
مبين بر بام سبز و نام سبزش       

به زير سبز، پنهان فقر زرد است (همان: 39)
سال هاي سكوت رحمدل از پسِ گذر سياست ها و سياسي ها هم ديدني 

است. او اين سكوت را در فرياد شعرش مي نهد: 
در عين گريستن نمي خندم         

در نقطة جوش يخ نمي بندم 
گر فرصت فرياد ميسر نشود       

 بر فلسفة سكوت پابندم (همان: 44)
اما چه چيزي شاعر را به سكوت واداشته است؟ شاعري كه «جسم كلمات» 

او اگر جان دارد، «از خاك طربناك شهيدان دارد»؛ شاعري كه مي گويد:
ما را به جرم كهنگي از خود مرانيد

پيريم، اما بچه هاي انقلابيم
حامي  كه  است  نسلي  براي  بلكه  خود،  براي  نه  فريادش  اما  او   
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ارزش هاست. بنابراين فرياد برمي آورد كه:
بر ميز مذاكرات با خون شهيد          

 بازي به روال ديپلماسي نكنيد (رحمدل، 1386 ج: 37)
اما  او چه چيزي را مي بيند كه بر فلسفة سكوت پابند مي شود؟ آيا ترس 
از حربة تكفير است؟ خير؛ «از حربة تكفير نداريم هراس» (همان: 49)؛ بلكه 
آنچه كه شاعر را به سكوت وامي دارد، فضايي ذهني است كه از عينيات 

جامعه بر او نشان داده مي شود:
شهر آلوده به رنگ است، خدايا مپسند           

 سفرة سادة ما دامگه آز شود (همان:50) 
انديشة شاعر در مجموعة بال در بال ثانيه ها ميراث ماندگاري است 
كه در ساختار منسجم زبان او به كمال مي رسد. شايد اين مجموعه يكي 
از خوش ساخت ترين مجموعه هاي رحمدل محسوب شود  كه در آن مي توان 
تلاقيِ فضاي عيني را در زبان امروز و چرخش ابداعيِ شاعر در بستر ذهني  

را به تماشا نشست:
ما را به جرم عاشقي ديوانه خواندند           

پرسشگري را سيرة بيگانه خواندند
ما را به جرم همگرايي با شهيدان             

 سوداگران قصه  و افسانه خواندند (همان: 75)
اين روايت اما به اينجا ختم نمي شود. بال در بال ثانيه ها نيازمند تعمقي 
جداگانه  براي بررسي مرز زبان گفتار و ميزان بهره مندي رحمدل از زبان 
است. به لحاظ اجتماعي نيز اين اثر سوگ سرودي است از روايت رنجِ ماناي 

شاعر، كه دربرگيرندة اوضاع اجتماعي عصر نيز هست.      
اشعار گيلكى

اشعاري كه دكتر رحمدل به گويش گيلكى سروده، تا كنون چاپ 
نشده است؛ اما پاره اى از اين اشعار شامل تصنيف هايى با مضامين ارزشى 
است  شده  پخش  و  اجرا  گيلان  مركز  سيماي  و  صدا  توسط  كه  است 
و پاره اى ديگر نيز سوگ سروده هايى است كه شاعر به گويش گيلكى 
است.  كرده  قرائت  مختلف  محافل  در  را  آنها  شرفشادهى،  لهجة  به  و 
احاطة رحمدل به گويش مادري اش و توانمندي او در طنطنة زبان، او 
را به عنوان شاعرى توانا در عرصة شعر گيلكى معرفى كرده است. شعر 
مفاهيم  كاربرد  با  كه  است  شهيد  سه  پدر  حكايت  ارزشمند «شاليزار»، 
پيرمردى  سادگى  و  روستايى  حس  محلى،  (موتيف)  عناصر  و  ارزشى 
سومين  پيكر  با  مواجهه  در  كه  پيرمرد  اين   . مى دهد  نشان  را  كشاورز 
فرزند خود لب به سخن مى گشايد؛ پيوند ساده زيستى شاعر، به عنوان 
زبان مردم فقير، در جنگ را به تصوير مى كشد. اين پيوند البته درست 
هنگامى كه پدر كفن از اندام پسر كنار مى زند و مى بيند كه او سر بر 
بدن ندارد، در جريان سيال ذهن شاعر، به عاشورا بر مى گردد و همين 
دستمايه اى مى شود تا شاعر دامنة اين مظلوميت را به واقعة 61 هجرى 
در كربلا پيوند بزند. احاطة وسيع شاعر به مسائل تاريخي چهره سازان 
واقعة عاشورا، به وي  ژه كتاب هاي تذكرة شهداي كربلا، در همين پارة شعر 

گيلكي شاليزار نمود مي يابد.

نتيجه گيرى 
با نگاهى به مجموعة اشعار از زمزمه تا فرياد، گزيدة ادبيات معاصر، ما 
ايستاده ايم، شكفتن طوفان، چيدن دريا، صخره در گلوگاه آب، و بال در بال 
ثانيه ها مى توان بر اين نكته تأكيد كرد كه رحمدل از دستگاه منسجم فكرى 
برخوردار است و براى ادراك و فهم شعر وى، كليد اين دستگاه منسجم را 
مى توان به خوبي در آثار وى دريافت كرد. بر اين مجموعه ها مى توان تحقيقات 
دامنه دار وى در تاريخ اسلام را نيز افزود، كه شفافيت اشعار حماسى رحمدل 
را مى شناساند. در واقع مجموعة اشعار و آثار دكتر رحمدل نشان مى دهد كه 
مى توان بين ارزش هاى هنرى و زبانى در شعر و نثر و پرداختن به مسائل 
اجتماعى پلى زد كه حاصل آن، نگاه به دردهاى مشترك نسل شاعر است؛ 
بنابراين بيان درك مشترك، به زبان هنرى مشترك و خوانش مشترك متن 
نياز دارد. در اين ميانه، براي تدوين نظام مند اشعار اين استاد زبان و ادبيات 
فارسي، ضمن معرفي زبان وي، مي توان مجموعه اي درخشان براي تحقيقات 

بعدي در حوزة زبان و انديشه را براي محققان فراهم كرد.
پي نوشت

* دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان.
1. اگر از من بپرسند بهترين شعر سياسى پس از شكست 28 مرداد 

چيست، مى گويم اين چند سطر سادة صريح:
سال بد
سال باد

سال شك
سال اشك

سال روزهاى دراز و استقامت هاى كم
سالى كه غرور گدايى كرد

سال پست
سال درد (شعر و شناخت- ضياء موحد- مرواريد،77 ص98)

كتابنامه
- تجليل، جليل، «ادبيات انقلاب اسلامي (اقتراح)»، ماهنامة كيهان 

فرهنگى، ويژة انقلاب اسلامي، خرداد 71.
- زرين كوب، حميد، 1358، چشم انداز شعر نو فارسى. تهران: نوين.

- شمس لنگرودي،1370، از نيما تا بعد. تهران: گلشن.
- ميرجعفري اكبر، 1376، حرفى از جنس زمان. تهران: قو.

- نيكبخت، محمود، 1374، از انديشه تا شعر. اصفهان: هشت بهشت.
- رحمدل، غلامرضا،          ، از زمزمه  تا فرياد. گيلان: دانشگاه گيلان.

- ----------، 1386الف، بال در بال ثانيه ها.رشت: دهسرا.
- -----------، 1386 ب، شكفتن طوفان (مجموعة شعر). تهران: 

مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.
- ------------،  1386 ج، ما ايستاده ايم (مجموعة شعر جنگ). 

گيلان: بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس.
- -----------، 1385، گدازه هاي چاه و آه.رشت: دهسرا.




